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 چكيده 
اما  يكي از انواع معاطات كه از ديرباز مورد بحث و توجه فقها بوده، نكاح معاطاتي است؛

معاطاتي را صحيح دانست؟ در خصوص صحت و رد اين  توان نكاحسؤال اين است كه آيا مي
در فرض صحت آن ميان فقها اختلاف  نوع نكاح از ديدگاه فقهي و حقوقي و نحوه ابراز اراده

دانند و وجود لفظ ايجاب و نظر بسيار است. بسياري از فقها، نكاح معاطاتي را صحيح نمي
نيزبه تشريفاتي بودن عقد نكاح و نظم دانند. برخي قبول در نكاح را از شروط صحت عقد مي

توان ادله مستحكمي ها را نميكدام از اينرسد هيچكنند، اما به نظر مياجتماعي اشاره مي
براي ايجاد يك شرط جديد در عقد نكاح و ورود لفظ در شرايط نكاح دانست. لفظ يكي از 

ديگري همچون كتابت يا افعالي كه هاي ابراز اراده در انعقاد عقد نكاح است؛ لكن ابزارهاي  راه
تواند منجر به تشكيل عقد گردد. به همين دليل، باوجودي كه لفظ، دلالت بر قصد كند، نيز مي

كنند، اين صراحت در بيان مقصود دارد وافراد براي بيان عقايد خود، بيشتراز لفظ استفاده مي
گري نيز غير از لفظ يافت شود، اگر مبرز صريح ديكند. بنابراين، غلبه، ايجاد انحصار نمي

تواند هر فعلي باشد نيست. افعال مبرز اراده، مي لفظ از طريق اعلام ارادهبر انحصار دليلي 
 دهنده قصد بر نكاح است. كه در عرف جامعه، نشان

 
 واژگان كليدي 

 عقد نكاح، معاطات، نكاح معاطاتي، اراده، عرف، لفظ
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 مقدمه
فقها و حقوقدانان با احتياط به آن نگريسته و در مورد آن،  نكاح از جمله مسائلي است كه

توان به راحتي در اند؛ زيرا دما و فروج از مسائلي است كه نمي احكام خاصي را وضع كرده
مورد آن اظهارنظر كرد. نكاح معاطاتي، يكي از انواع معاطات و يكي از انواع نكاح مورد 

اكنون به صورت معاطاتي صورت از عقود، هم بحث ميان فقها و حقوقدانان است. بسياري
گيرد. بسياري از فقهاي متقدم، در اصل صحت معاطات در عقود نيز اشكال دارند و مي

رفته، اكثر فقها، قائل به اند؛ اما رفته برخي اثر عقد معاطاتي را تنها اباحه در تصرف دانسته
اند. امروزه فقها در  يح شمرده، آن را داراي تمامي آثار عقد صح صحت عقد معاطاتي شده

گيرد، قائل به جواز در قالب لفظ صورت ميها  آن بسياري از عقود و معاملاتي كه انعقاد
دانند. نظام حقوقي ايران نيز طبق نظر مشهور فقها، معاطات هستند و آن را صحيح مي

 .1داندايجاب و قبول را منحصر در الفاظ نمي
 

 بيان مسأله
توان نكاح معاطاتي را صحيح رو اين است كه آيا مي پژوهش پيشمسأله اساسي در 

دانست؟ اين نوع از نكاح را بسياري از فقها همواره باطل شمرده شده و معاطات در نكاح 
كه نكاح  اند؛ در حالي اند تا جايي كه در اين مورد، ادعاي اجماع كرده دانستهرا فاقد اثر 

اي همچون عقد نكاح، تنها فاقد لفظ است و ادلهمعاطاتي از ميان شرايط اساسي صحت 
توان به عنوان دليل محكم و مورد قبول سيره متشرعان، تشريفاتي بودن عقد نكاح را نمي

براي رد نكاح معاطاتي دانست؛ بر عكس، به دليل وجود شرايط صحت عقود، اصل وفاي 
 انست.توان نكاح معاطاتي را صحيح دبه عهد و اصل صحت قراردادها، مي

سؤال ديگر اين است كه در فرض صحت نكاح معاطاتي و پذيرش نظر قائلان به صحت 
شود؟  اين نوع نكاح، توافق اراده در نكاح معاطاتي به چه نحو خواهد بود و چگونه ابراز مي

دهنده تواند از طريق هر فعلي انجام بپذيرد كه در عرف نشانرسد ابراز اراده ميبه نظر مي
 نكاح است.

 پذيرشيابد، تأثير پذيرش يا عدم چه در حوزه فقه و حقوق خانواده اهميت بسيار ميآن
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نكاح معاطاتي در وضعيت روابط طرفين است. با فرض صحت نكاح معاطاتي با وقوع 
شود و  يابد و روابط زناشويي ميان طرفين واقع مي هاي ابراز اراده، نكاح تحقق ميشيوه

گردد؛ اما در فرض عدم صحت نكاح ط طرفين محقق ميآثار يك نكاح صحيح در رواب
هاي ابراز آن، روابط طرفين نامشروع بوده، آثار زناشويي مانند نفقه، معاطاتي و شيوه

گردد و فرزندان حاصل از اين نوع روابط، نامشروع تلقي  مهريه، ارث و ابوت برقرار نمي
بته با نگاه ديگر ممكن است گفته شود شود. ال شوند و با آنان همانند ولدالزنا رفتار مي مي

كه صحت نكاح معاطاتي و ترويج آن باعث ترويج فساد و نوعي سوء استفاده از اين نوع 
گردد. تأثير مستقيم اين مسأله در حوزه روابط خانواده، شناسايي صحيح و نكاح مي

صريح كند؛ زيرا با وجود عدم ت نظريات مبتني بر آن، اهميت موضوع را دوچندان مي
قانون و وجود اختلاف نظر در ميان فقها، حكم صادره بر روابط افراد متفاوت شده، در 

 كند.  تعيين روابط و آثار حوزه خانواده، نقش متفاوتي ايفا مي
 در پس پرده ذهن قائلان به بطلان نكاح معاطاتي، همواره مسأله مصالح اجتماعي و منع

يك از آنان دلايل خود را مستند به اين موارد چاز ترويج فساد وجود داشته است؛ اما هي
اند و با دلايلي نه چندان  نكرده و بيشتر، حول صحت اصل عقد نكاح معاطاتي بحث كرده

 اند.حكم، در مقام رد آن برآمدهستقوي و م
مربوط به نكاح معاطاتي و بررسي آراي مختلف فقهي،  سؤالاتگويي به  در زمينه پاسخ

؛ ليكن در تحقيق پيش رو به صورت خاص، 1هايي انجام شده است شتاكنون پژوه حقوقي
 بررسي خواهدنقش اراده در نكاح معاطاتي و نحوه ابراز آن در فرض صحت اين نوع نكاح، 

 شد كه در مقالات قبلي، اين نگاه وجود نداشته است.
پردازيم و مي بررسي نظرات در مفهوم معاطاتموضوع، ابتدا به براي بررسي اين 

و نظام حقوق ايران بررسي  جايگاه قصد و اراده در معاطات را با بررسي نظرات فقها
ادله بطلان و صحت نكاح معاطاتي خواهيم پرداخت و در نهايت كنيم. سپس به بررسي مي

 مبرز فعلي اراده در نكاح معاطاتي را بررسي خواهيم كرد.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1391؛ ميرداداشي و ستوده، 96ـ88، ص1391؛ اراكي، 234ـ196، ص1387نيا،  هدايتبراي اطلاع بيشتر بنگريد به: ـ 1
 .90ـ63، ص1392؛ سليمي و سلطاني، 129ـ103، ص1382؛ حسيني ادياني، 113ـ87، ص1390؛ سيدي بنابي، 141ـ123ص
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 شناسي مصطلحاتمفهوم
 داد وستد بدون لفظ است.معاطات: 
شود و به موجب آن، به  نوعي از عقود معين كه ميان زن و مرد منعقد مي عقد نكاح:

 .ببرند همتمتع جنسي از با يكديگر زندگي كرده، دهد كه  زن و مرد حق مي
شود و فقها بر نوعي از عقد نكاح كه در انعقاد آن از لفظ استفاده نمي نكاح معاطاتي:

 د.صحت يا عدم صحت آن اتفاق نظر ندارن
خواه مستعمل باشد و خواه ؛ راند  ميكه شخص بر زبان كلمه و صوتي است  لفظ:

 معنا.و بي مهمل
 حالتى كه پس از تصور منافع و مصالح، و خواستن و به چيزى ميل و رغبت كردن اراده:

 .دهد صاحبش را به يكى از دو طرف مقدور سوق مىو  شود براى فاعل حاصل مى
 

 وقي در مفهوم معاطاتبررسي نظرات فقهي و حق
هاي مختلف معاطات در نظر فقها و حقوقدانان متقدم و در ابتداي كلام لازم است مفهوم

 متأخر بررسي شود:
 (مشكيني اند تعبير كرده» داد و ستد بدون عقد«بيع معاطاتي را به  ،بعضي از فقها

عقد بيعي كه در آن  آيد كهميبرديگر از بعضي عبارات فقهي  .1) 500ص ،تا، بيالاردبيلي
اي يك ؛ زيرا در هر معامله)415، صه1388، (اسدي نباشد، معاطات استلفظي ايجاب و قبول 

گيرد. حال اين ايجاب و قبول يا لفظي و طبق تشريفات خاص ايجاب و قبول صورت مي
 خود است كه عقد است و يا بدون لفظ است كه معاطات است. 

چه براى دانند. انشاي فعلي به لحاظ آنانشاي فعلي مي برخي ديگر، معاطات را همراه با
انشاي فعلى عبارت است . ابراز اعتبار نفسانى قابليت دارد، در مقابل انشاي قولى قرار دارد

يا هر فعل ديگرى كه قائم مقام قول باشد، مثل اشاره شخص لال؛  از انشا با دادن و گرفتن

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيع المعاطاة هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقدـ 1
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خميني، ال(موسوي شا به لفظ و صيغه مخصوص هم عبارت است از ان و انشاي قولى نوشتن
 ). 87، ص1، جه1421

در حقوق موضوعه، برگرفته از نظر دسته اول فقها، معاطات در معناي دادوستد آمده 
پس از توافق بايع و «قانون مدني منعكس شده است:  339است. نظر ايشان در ماده 
شود. ممكن است بيع به قع ميعقد بيع به ايجاب و قبول وا ،مشتري در مبيع و قيمت آن

 ».داد و ستد نيز واقع گردد
 

 تحرير نزاع
آيد، طور كه از بررسي نظرات فقهي و حقوقي در معناي معاطات به دست ميهمان

 191در مـاده  اختلاف در معاطات، مربوط به اعلام ابراز اراده يا همان ايجاب و قبول است.
قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه شود به عـقد محقق مي«ق.م. آمده است: 

جا، وسيله ابراز اراده باطني است؛ زيرا قانون، وسايل پس بحث در اين». دلالت بر قصد كند
داند كه دلالت بر قصد كند. در واقع براي ايجاد يك اعتبار با عنوان ابراز اراده را چيزي مي

داشته باشد. حال بحث و اختلاف، در عقد، نياز است تا قصد باطني در عالم خارج تبلور 
وسايل و چگونگي ابراز اراده است كه چگونه بايد صورت بگيرد. دليل اين اختلاف را نيز 

 ممكن است لفظي باشد، يعني از طريق به توان در تنوع وسايل اعلام اراده جست؛مي
شته يا از طريق نو ياكارگيري الفاظي كه دلالتش بر مقصود صريح است صورت گيرد و 

كه طرفين كاري ؛ مانند اينواقع شودطور ضمني ه حتي ممكن است ب؛ يردپذاشاره صورت 
 به عنوان مثال،اثر حقوقي مورد انتظار باشد.  درانجام دهند كه تلويحاً مبين تراضي آنان 

د، اقدام به فروش كنكه آن را صريحاً قبول بدون اين است، فردي كه مالي به وي هبه شده
بحث در نكاح  .شودد؛ اين عمل تلويحاً قبول هبه محسوب ميكنميآن به ديگري يا هبه 

معاطاتي نيز در مورد همين مسأله است كه آيا وسايل اعلام اراده در نكاح حتما بايد لفظ 
گيرد. حال باشد؟ در واقع در هر معامله و داد و ستدي حتما يك ايجاب و قبول صورت مي

شود، يا به صورت ديگري تبلور تاً در قالب لفظ اعلام مياين ايجاب و قبول يا صراح
  كند. پس در نتيجه، بحث به صورت خاص، پيرامون نحوه ابراز ايجاب وخارجي پيدا مي
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 قبول است.
 

 جايگاه قصد و اراده در معاطات با بررسي نظرات فقها
شائبه عبادت  اي از فقها معتقد بودند نكاح، عقدي توقيفي است واز قديم الايام، عده

دارد و لازم است با لفظ صحيح عربي ادا شود تا آن عقد صحيح شمرده شود و اثراتي 
در باب معاطات  ).86ص، 7، جه1413عاملي، جبعي ال ؛133ص، 29 ، جه1404نجفي، (بر آن بار شود 

ا دانستند؛ بلكه تنها آن رنيز، فقها تا زمان محقق كركي، معاطات را مفيد ملكيت و عقد نمي
. در تفسير 1دانستند و قائل به جواز تصرف براي طرفين در عوضين بودندمفيد اباحه مي

در صحت تصرف در مال «چنين آمده است:  "تراضتجاره عن "شاه، در ذيل تفسير آيه 
غير، مجرد رضاى طرفين كافى نيست؛ مادام كه عقدى از عقود شرعي واقع نشود. با آن 

ادن و به قبض گرفتن با رضاي طرفين است، به اتفاق، كه معاطات كه مجرد به قبض د
و نزد برخي فقها، مفيد به ملك نيز هست، اگرچه مفيد صحت  مفيد صحت تصرف است

 »تصرف و ملك، بر وجه لزوم نيست؛ زيرا مادام كه عوضين باقى باشد، فسخ، جايز است
  ).134، ص2 ، جه1404(حسيني جرجاني، 

جا نيز حاكم در اين "العقود تابعة للقصود"است كه آيا اصل  سؤال اصلي در اين اباحه اين
بدين معنا كه چگونه  كه اباحه در تصرف، با قصد متعاملين در تعارض است؟ است و يا اين

ممكن است قصد و اراده طرفين بر تمليك و تملك باشد و فقها اباحه را بر آن بار كنند؟ 
كند و بطلان اين نوع عقود را صراحتاً رد مياين مسأله يعني اباحه در اين  جواهرصاحب 

. به نظر )210، 22، جه1404، (نجفي داند قضيه را حتي براي طلاب مبتدي نيز قابل فهم مي
شود، اين است كه مسأله معاطات، قبل از رسد اشكال ديگري كه به اين نظر فقها وارد مي مي

اند، هيچ لفظ صحيح عربي بيان شدهكه تمامي آن عقود بدون  اسلام نيز بوده است و در اين
بسيار  شكي نيست؛ پس طبق اين حكم، بايد همه آن عقود را باطل شمرد. همچنين مسأله

بود، بايد روايات مهم اين است كه اگر مسأله لفظ صحيح به صيغه عربي از اركان عقد مي
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كه اباحه تا چه  متواتر در اين مورد داشته باشيم كه چنين نيست. اين نكته نيز وجود دارد
حدي صحيح است؟ مثلاً در خريد و فروش برده و كنيز، اباحه تا چه حدي است؟ آيا مولا 

 تواند كنيز را وطي بكند يا آن را براي كس ديگري تحليل نمايد؟مي
محقق كركي با تحقيق و تفحص در آثار فقها به اين نتيجه رسيد كه فقها پيرامون 

به طور مثال، علامه حلي معتقد  ).45، ص5، جه1410(كركي، ند معاطات، نظرات ديگري نيز دار
. خود اين مطلب بيانگر آن است كه در 1اين است كه معاطات، مفيد اباحه است» اشهر«است: 

زمان علامه حلي نيز نظرات ديگري برخلاف نظر مشهور فقها وجود داشته است كه 
داند؛ اما عقد و آن را مفيد ملكيت مي معاطات را مفيد ملكيت بداند. محقق كركي، معاطات را

گو واين گفت جا). (همانشمارد ملكيت حاصل از معاطات را لازم ندانسته، آن را جايز مي
چون صاحب جواهر و شيخ انصاري، به نزديك به سيصد سال طول كشيد تا فقهايي 

را در مورد تفصيل بيشتري به بحث در اين زمينه پرداختند. شيخ انصاري نظرات مختلفي 
را به بررسي اين موضوع اختصاص داده  بيع مكاسبمعاطات يافته و يك بخش از كتاب 

و ساير ادله، » تجارت عن تراض«وي با توجه به اصل ). 120ـ23، ص3، جه1420(انصاري، است 
ولي اجماع بر  ،افاده ملكيت است ،بناي معاطاتداند و معتقد است معاطات را مفيد ملكيت مي

معتقد است بسته به نيز صاحب جواهر . )25ـ23، 3همان، ج( كه ملكيت لازم نيست آن است
 اباحه ملكيت است ،در غير اين صورتو كنند، ملكيت دارد ملكيت ، اگر قصد استمتعاقدين 

انشاي لفظي، كتبي و  ،در كلمات بزرگانكند كه نيز بيان ميفيض  ).428، ص12، جه1404(نجفي، 
رفته است. اگر بخواهيم بگوييم بيع معاطاتي درست است يا نه؟ بايد به كار  بسيار ي،فعل

گاه به شكل لفظ  ؛كند هاي ابراز آن با هم فرق مي گفت كه بيع يك حقيقت واحده است و نحوه
كتبي. بايد تعريف را در مقام ثبوت ببريم. حال در مقام اثبات  گاهو  ،است، گاه داد و ستد
 ا اشاره است. بنابراين مقام ابراز را نبايد در تعريف داخل كنيمب گاه وگاه با لفظ يا كتابت 

مفيد ملكيت  بيع و را معاطات نيز ي متأخرفقها بيشتر ).138، ص3تا، ج(فيض كاشاني، بي
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خويي، ؛ 591، صه1413؛ عكبري، 260، ص14، جه1415؛ نراقي، 139ص، 8ج، ه1403اردبيلي، ( اند دانسته
 ).89، ص 1، جه1421موسوي الخميني،  و 312، ص1، جه1411انصاري، ؛ 20، ص2، جه1410

توان چند دليل را براي صحت معاطات ذكر كرد: اولين با توجه به مسائل ذكر شده، مي
؛ يكي از مواردي كه تبعيت لازم است، 1دليل، قاعده تبعيت به معناي تبعيت عقد از قصد است

ين معامله، قصد عقد بيع، اجاره يا هر تبعيت عقد از قصد متعاملين است. پس هنگامي كه طرف
كنند، نمي توان اباحه در تصرف و ... را بر آن بار عقد ديگري از عقود لازم و جايز را مي

يا أيها الذين آمنوُا «كرد؛ اين بر خلاف قاعده تبعيت است. از دلايل ديگر، اصل وفاي به عهد 
رت، پذيرش اين امر توسط عقلا و عدم مبناي تراضي در تجا ،)1(مائده، » أوفوا بالعقوُد...

 شرطيت وجود لفظ در عقود است.
 

 جايگاه قصد و اراده در معاطات در نظام حقوقي ايران
در قوانين ايران، معاطات به طور كلي در معاملات كه مبين قصد و اراده طرفين است، 

ها  آن بررسيپذيرفته شده اما مواردي از شمول اين كل، استثنا شده است كه در ذيل به 
 خواهم پرداخت:

انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي «بيان داشته است:  قانون مدني، چنين 193ماده 
كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون 

يا  در مواردي كه براي طرفين«آمده است: ق.م  192ماده همچنين در  ».استثناء كرده باشد
 ».كافي خواهد بود ،اشاره كه مبين قصد و رضا باشد ،تلفظ ممكن نباشدها  آن يكي از

؛ معاطات در عقود از نظر قانون مدني، تنها در صورت عجز از تلفظ صحيح خواهد بود
ق.م. به ويژه قسمت اخير آن ناهماهنگ است؛ 193با بخش آخر ماده  ،ولي اين برداشت

معاطات تنها در صورتي صحيح نيست كه قانون استثنا  ،آنزيرا به موجب قسمت اخير 
به مـطابق اين ماده، اصل بر كفـايت معاطات است. به همين دليل  ،كرده است. در نتـيجه

در مقام بيان فـرض متعارف و  ،ق.م. مفهوم مخالف ندارد و قانون 192ماده  رسدنظر مي
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معاطات  ،شود. در نتيجهـفاده ميلفظ از آن استيع است كه فقط زمان ممكن نبودن تشا
ق.م. در  339به همين دليل ماده . (به جز در موارد استثنايي) صحيح است در عقود مدني

پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت «مورد انعقاد قرارداد بيع بيان داشته است: 
». نيز واقع گرددشود. ممكن است بيع به دادوستد بيع به ايجاب و قبول واقع مي ،آن عقد

البته عقد بيع خصوصيتي  ؛ناظر به مسأله معاطات در عقد بيع است ،بخش اخير اين ماده
از سوي ديگر، بند ص  (به جز موارد استثنا شده) نيز چنين است. ندارد و در ساير عقود

1»عقد از راه دور«دارد: قانون تجارت الكترونيك بيان مي 2از ماده 
ايجاب و قبول راجع  ،

كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه كننده و مصرفبه كالاها و خدمات بين تأمين
صراحتاً شرط لفظي بودن شود، در اين مورد، قانون، طور كه مشاهده مي. هماندور است

 پذيرد. را مي ايجاب و قبول را رد كرده و ايجاب و قبول به شيوه الكترونيكي
شود كه معاطات در ا بررسي مواد ديگر قانون مشخص ميبا توجه به مواد مذكور و ب

از عقود به طور كلي پذيرفته شده و موارد استثنا از معاطات، شامل مواردي خاص است. 
به ايجاب از طرف «، وقف، ق.م 56مطابق ماده  .جمله موارد استثنا شده، عقد وقف است

بخش  ،شود. مصداق ديگرع ميواق» واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند
عقد نكاح است. البته قانون مدني در باب نكاح، ميان در خصوص  ق.م. 193اخير ماده 

نكاح واقع : «است ق.م. آمده 1062حالت اختيار و اضطرار فرق گذاشته است. در ماده 
 با وجود ».شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايدمي
هر گاه يكي از : «است ق.م. با اشاره به حالت عجز از تلفظ آورده 1066ماده  ،اين

شود، مشروط بر متعاقدين يا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي
دو نكته  ،ق.م 1066در مورد مفاد ماده  ».حاكي از انشاء عقد باشد ،طور وضوحه كه باين

براي افراد عاجز از تلفظ  ،اعلام قصد انشا به وسيله كتابتكه  مهم است: نخست آن
ق.م.  1066صحيح است. اين مطلب اگر چه در قانون نيامده، ولي به قياس اولويت از ماده 

. با توجه تر استزيرا دلالت كتابت بر مقصود نسبت به اشاره واضح است؛قابل استنباط 
كه برگرفته از فقه است و تنها در شرايط  به حكم مذكور در مورد نكاح معاطاتي در قانون
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خاص عجز از تلفظ، نكاح معاطاتي را پذيرفته است، به بررسي ادله صحت و بطلان نكاح 
 معاطاتي از ديدگاه فقها خواهيم پرداخت تا بتوانيم در مورد اين نوع نكاح، اظهار نظر كنيم: 

 
 ادله بطلان و صحت نكاح معاطاتي

بطلان نكاح معاطاتي هستند. در اين خصوص، به ادله روايي استناد برخي از فقها، قائل بر 
جمع قابل توجهي از فقها براي لزوم طلبد.  اند كه بررسي و نقد آن ادله، مجال بيشتري مي كرده

ترين و قابل  مهمو  اند لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نكاح، به اجماع تمسك كرده
اجماع فقها و سيره  را اح معاطاتي و لزوم لفظي بودن عقداعتباري نكاعتمادترين دليل بر بي

؛ بحراني، 180، ص1، جه1421؛ موسوي الخميني،  187ص، 1، جه1418كمپاني اصفهاني، (اند  دانستهمسلمين 
؛ سليمي و سلطاني، 89ص ،1 ، جه1424مكارم شيرازي، ؛ 25، ص3، جه1420انصاري، ؛ 156ص، 23هـ، ج1405
ايقاع نكاح به معاطات، مخالف ارتكاز متشرعان و تسالم «ان معتقدند: ايش . )78ـ76، ص1392

 ،خمينيالموسوي ؛ 156، صه1425مكارم شيرازي، ( »بلكه در اين مورد اختلافي نيست ؛اصحاب است
 ،(نراقياند ناميده» ضروري دين«لزوم لفظي بودن عقد نكاح را  حتي برخي، ).89، ص1ج ،ه1421
 ).84ص ،16ج ،ه1415

اين اجماع را نبايد دست كم : «بيان شده است كهيان اهميت اين اجماع و ارزش آن در ب
در دست  ،به آن استناد كرده باشند كنندگاناجماعگرفت؛ چون مدرك مهم ديگري كه 

زيرا  ؛يعني اجماع در اين مسأله مدركي نيست ).89، ص1ج ،1382(مكارم شيرازي،  »نيست
ادعا شده در  اجماع ،وجود ندارد. بنابراين از نظر ايشانمدرك قابل اعتمادي در اين مورد 

بعيد   اند:؛ گرچه در بيان ديگري آورده)90، ص1 ، جه1424(همو،  تعبدي است ،اين مسأله
 ،مدركي باشد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اين توافق فقهي ،نيست اجماع در اين مسأله

طور كه بعضي فقها به اين موضوع مانبه اعتماد رواياتي باشد كه نقل شده است. ه
 ).123، صهمان( 1اند تصريح كرده

 ورد ـكه بر بطلان نكاح معاطاتي م ياشود كه اجماع و سيرهاين سؤال مطرح مي حال
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 اي از قوت است؟ درجهدر چه  ه است،استناد قرار گرفت
شده است؛ و صحت نكاح معاطاتي دلايلي بيان اعتبار اجماع و سيره ادعا شده  در رد

 توان بر مبناي استدلال اصولي بر آن افزود:اما دلايلي را نيز مي
اند و  متعرض نكاح معاطاتي نشده ،ن معتقد است كه فقيهانايكي از محققكه اول آن

ايشان  .اند ل ملازم با آن اجماع كردهئبر مساها  آن بلكه ؛بر خود اين مسأله نيست ،اجماع
قولي با الفاظي  يفعلي و عدم صحت با انشا يح با انشابين قول به صحت نكامعتقدند 

نكاح با  يدر اجماع بر عدم صحت انشا ،بنابراين ؛مثل اباحه و هبه و عاريه، منافاتي نيست
 . )67ـ66، صه1427اراكي، ( فعل دال بر آن، صراحت و ظهور ندارد

مقاله در بحث  يدر ابتدا .فقها در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند كهديگر آن
تلقي فقهي از مفهوم معاطات نقل شد. حال آيا اجماع بر ضرورت لفظ  سه شناسي،مفهوم

تلقي يكساني از آن ندارند  ،كنندگانمعاطات در حالي كه اجماع ياعتباردر عقد نكاح و بي
 ،تواند كاشف از قول معصوم بودهتوان دست يافت، ميها به قدر متيقني نيز نميو از تلقي

اند، به اين گونه نيست كه جمعي از فقها كه لفظ را ضروري دانستهحجت باشد؟ آيا اين
اند؟ روشن است كه با اين احتمالات دانستهجهت بوده است كه اساساً معاطات را عقد نمي

 نسبتاً قوي، چنين اجماعي قابل اعتماد نيست.
اح به الفاظ مخصوص، تنها بعيد نيست سيره مسلمين در اجراي عقد نككه  نكته سوم اين

ست، در اين صورت چه دليلي وجود دارد هم هبراي غايت احتياط باشد. ظاهراً همين طور 
 ، آنكه اگر كسي بدون رعايت احتياط، عقد نكاح را با ايجاب و قبول كتبي محقق كرده است

نبايد از  ولي ؛رعايت احتياط در نكاح، شرعاً مطلوب است بايد توجه داشت را باطل بدانيم؟
 عقلاًگيري و افراط در احتياط و زياد كردن تشريفات آن نيز نظر دور داشت كه سخت

مذموم است. بناي شرع مقدس اسلام، بر آسان كردن نكاح و سخت كردن شرايط طلاق 
 .استغيرضروري  ،در نكاح وحضور شهود در طلاق، ضروري  ،به همين دليل ؛است

توان دلايل ده، در باب صحت نكاح معاطاتي نيز ميپس از ورود نقد بر اجماع ياد ش
 متقني را بيان كرد:

 ترين دلايل اين است كه عقد بر اساس اراده است و الفاظ، مظهر و مبرز  يكي از مهم
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اراده هستند و طريقيت دارند، نه موضوعيت؛ لذا بيان اراده به هر شكلي كه ابراز شود، 
ها، تنها لفظ را وسيله صريح ابراز اراده دانسته، مفيد فايده و اثر است. بسياري از فق

دانند و به همين دليل، بر لزوم وجود لفظ در  كتابت و غير آن را داراي اين ويژگي نمي
طور كه  انسان همان «كند: ؛ اما شهيد ثاني در اين خصوص بيان مي1كنندنكاح تأكيد مي

اگر چه دلالت كتابت  ؛دهدنيز خبر ميدهد، به كتابت از آنچه در باطن دارد به لفظ خبر مي
ممكن است اعتماد اراكي نيز در موافقت با اين دليل معتقد است: ». تر استبر لفظ ضعيف

در گذشته اعتنايي به وسايلي مثل كتابت، به اين دليل باشد كه به لفظ در اعلام اراده و بي
در اين صورت  .اندظ بودهالفا ،ترين وسيله اعلام ارادهترين و در عين حال صريحرايج

با رواج كتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ايجاب و  با تغيير عرف و دليلي ندارد كه
 .)78، ص ه1427اراكي، ( باطل باشد ،قبول مكتوب در نكاح

فقها در جستجوي راهي براي اعلام صريح قصد  كه شودمياز سخنان فوق مشخص 
 ،انداند. اگر آنان غيرلفظ را معتبر ندانستهظ روي آوردهباطني هستند و به همين دليل به لف

صريح نيست. در مواردي هم كه براي كسي تكلم  ،غيرلفظ ،به اين است كه به زعم آنان
با قدري تنزل، در دلالت بر قصد باطني  ،ممكن نيست، راه ديگري كه جانشين لفظ بوده

  اشاره را كافي، راي عاجز از تكلمب همگان ،. به همين دليلاند كرده تجويز، صريح باشد
 اند. بنابراين لفظ در عقد موضوعيت ندارد و اعتبار آن طريقي است.دانسته

اي است كه بر لزوم وفاي به عهد و ادلهعموم صحت نكاح معاطاتي،  دليل ديگر براي
اى « ؛يا أيها الذين آمنوُا أوفوا بالعقوُددارند. در قرآن كريم آمده: وجود پيمان دلالت 

و : است اي ديگر آمدهدر آيهو  )1(مائده، » به قراردادها وفا كنيد ،يدا هكسانى كه ايمان آورد
به عهد خود وفا كنيد كه از عهدها نيز بازخواست « ؛اوفوا بالعهد انّ العهد كان مسئولاً

 .)34 ،(اسراء »خواهيد شد
بندي به عقد و م پاينحوه استدلال به دو آيه فوق اين است كه خداي سبحان بر لزو

 ،جمع عقد و محلّى به الف و لام است و به همين دليل» عقود«عهد فرمان داده است. كلمه 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .370، ص9ج ،ه1418 ،حسيني عاملي؛ 78هـ، ص1415؛ همو، 118ص ،3ج ،ه1420 ،انصاري؛ 77، ص12ج ،ه1410 ،كركي  :نكـ 1
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اعم از عقودى ؛ كه عنوان عقد بر آن صادق باشداست عام و شامل هر توافقى  ،اين كلمه
بندند  يا عهدي كه اشخاص با خود مي ،كه در بين مردم جريان دارد، مانند عقد بيع و نكاح

چنين هم. )257ص، 5، ج1374طباطبايي، ( خورند كه فلان كار را بكنند يا نكنند و مثلاً سوگند مي
 ،و هيچ قيدي ندارد و در صدق مفهوم عقد يا عهد، لفظاست مطلق  ،كلمه عقود در آيه فوق

گيرد، تراضي و توافق دخالتي ندارد. آنچه ضرورت دارد و بدون آن عقد و عهد شكل نمي
و نفر براي ايجاد يك اثر حقوقي و اظهار و اعلام صريح آن به هر وسيله ممكن اعم از د

الوفاء است و در اين كه عقد معاطاتي نيز لازم. نتيجه ايناست …لفظ، اشاره، نوشته و 
 بين بيع و نكاح و ساير عقود تفاوتي وجود ندارد.  ،مورد

امل است و اشكالي بر انطباق آن بر نابراين دلالت آيات لزوم وفاء به عقد و عهد كب
عقد نكاح و اخراج آن از  يدليلي بر استثناكه  اين مگر ؛رسدنكاح معاطاتي به نظر نمي

اگر نكاح به عنوان يك استثنا د وجود داشته باشد. هبه ع يعموم و اطلاق آيات لزوم وفا
ين عقد از تلقي شود و در خصوص آن معاطات راه نداشته باشد، دليل آوردن خروج ا

عمومات و اطلاقات به عهده مدعيان استثنا شدن است و از آن جا كه صحت نكاح 
معاطاتي،اصل است و صحت آن با اصول و قواعد عمومي نيز در تنافي و تعارض نيست، 

 القاعده مي توان به آن حكم كرد.علي
 

 مبرز فعلي اراده بر نكاح معاطاتي
توان ي، بايد ببينيم به چه صورتي غير از لفظ ميبا توجه به دلايل پذيرش نكاح معاطات

 اراده بر نكاح را بروز داد و چگونه اين مبرز اراده، قابل تشخيص است؟ 
رسد هر فعلي كه قصد و اراده طرفين را در ايجاد رابطه در پاسخ بايد گفت به نظر مي

باشد. امام خميني تواند مبرز اراده طرفين در نكاح معاطاتي زوجيت و نكاح نشان دهد، مي
با اشاره به قاعده لزوم وفاي به عقد و عهد كه آيات ياد شده بر آن در اين خصوص 

مقتضاي قاعده، جريان معاطات در هر عقد و ايقاعي است  «اند: اظهار داشته ،دندلالت دار
زيرا فعل نيز مانند قول، وسيله ايجاد و ايقاع اختياري  ؛آن به فعل ممكن باشد يكه انشا

تواند اما بيان اين امر به صورت كلي مي )؛179ـ178ص، 1ج ،ه1421خميني، الموسوي (» تاس
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موجب عدم امكان تمايز نكاح معاطاتي از موارد مشابه آن مانند زنا و سفاح شود. در اين 
خصوص بايد تأكيد كرد كه در نكاح معاطاتي، اولا قصد طرفين بر ايجاد رابطه زوجيت 

شخيص موارد بروزدهنده اراده، متناسب با عرف است و در شرعي است و ثانيا ت
هاي گوناگون، مختلف خواهد بود. نكاح در عرف، امري شناخته شده و ها و مكان زمان

اين دو از يكديگر  اي  گونه نيست و در هر عرف و جامعه داراي آثاري است كه زنا آن
به ). 268ص، 1، جه1421وي الخميني، ؛ موس88-63، ص1392(سليمي و سلطاني، شوند  بازشناخته مي

 گردر صورتى كه جريانى نمايانگويند  همين دليل فقهاي معتقد بر صحت نكاح معاطاتي مي
گفتن يا اشاره و هر طورى ديگر كه  ،چه با نوشتن ،زناشويى ميان مرد و زنى انجام گردد

 بنابراين، ؛)626 تا، مسألهتهراني، بي (صادقي كافى است ،روشنى دلالت بر انجام ازدواج كند  به
امكان وجود موجود نباشد،  رد،نكاح دا ياگرچه مصداق فعلي عرفي كه صراحت بر انشا

خميني، الموسوي (  نفي كردتوان  نميفعلي نكاح معاطاتي را  يمصداق عرفي براي انشا
 . )501تا، ص ، بيالاردبيلي مشكيني؛ 268و  180ص، 1، جه1421

گونه كه گفته شد، با برز اراده طرفين بر نكاح است؟ همانحال در عرف، چه فعلي م
هاي گوناگون، نحوه ابراز اراده و افعال مبين اين ها و مكانتوجه به تفاوت عرف در زمان
يكي از عناوين معاملات، مثل بيع، كه  براي اينكلي ه ضابطاراده نيز متفاوت خواهد بود. 

 نزد ارج تطبيق پيدا كند، اين است كه اين فعل قبلاًاجاره يا هبه بخواهد بر فعلي در عالم خ
طبق اين مبنا،  .)101ص، 1  ، جه1373غروي ناييني، ( عرف از مصاديق آن معامله محسوب شود

 عرفاً مصداق براي آن عنوان واقع شود.  ،كند كه فعلي معاطات در چيزي جريان پيدا مي
، برون مراسم بلهكتابت،  ي مانند هاي گوناگون، افعالبا توجه به اين امر، طبق عرف

كه پدر  زيه و پذيرفتن توسط مرد، قرار دادن مهر در دست زن، اينيعقد، بردن جه هسفر
انداختن پوشش مخصوص بر سر عروس، كفش  دختر دست او را در دست زوج بگذارد،

دست ه اشاره مثل دست تكان دادن، حلقه ب )،173ص ،تاتهراني، بي(صادقي روي كفش گذاشتن
بدون وجود لفظ كردن، مراسم جشن گرفتن، تصافح يا تعانق يا تقبل يا مباشرت يا لمس 

توان مبرز اراده در نكاح دانست كه مورد پذيرش عرف است و انجام آن را به را مي
تصافح يا تعانق يا تقبل يا اند؛ گرچه در خصوص اعمالي مانند عنوان قصد نكاح، پذيرفته

وجود لفظ، به ويژه در خصوصي وطي، بحث وجود دارد كه آيا بدون مباشرت يا لمس 
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در اين زمينه ميان فقها اتفاق نظر وجود انجام وطي نيز مبين اراده طرفين در نكاح است؟ 
  قصد نكاح صحيح وطي نيز فعل ةدر صورتي كه به وسيلحتي  ندارد. برخي معتقدند

سبب تحقق  اما وضعاً ،حرام است يفاًافتد و تكل گرچه قبل از تحقق زوجيت اتفاق مي ،دارند
دلالت بر نكاح ندارد و در  شود و اگر اين مبنا پذيرفته نشود، فعل وطي عرفاً نكاح مي

مصداق نكاح معاطاتي  زوجيت با فعلي كه عرفاً يتعريف و قاعده نكاح معاطاتي به انشا
موسوي (  نيست سبب عرفي و عقلايي براي ازدواج ،زيرا وطي؛ كند خللي وارد نمي ،باشد

ايجاد و ايقاع  هفعل نيز مانند قول، وسيلايشان معتقدند  .)268و  267ص، 1، جه1421خميني، ال
حرام را افعالي مانند دست دادن يا تماس جنسي پيش از ايجاد زوجيت وي  .اعتباري است

به افعالي كه ؛ اما زوجيت باشد هايجاد رابط هتواند وسيل فعل حرام نمي شمرده، معتقدند
توان اعلام اراده كرد و ايجاب و قبول را محقق ساخت، منحصر در موارد  كمك آن مي
توانند به كمك بعضي كارهاي مجاز و حلال، قصد خود را به  طرفين مي .حرام نيست

خميني، الموسوي ( كند هاي مختلف دلالت بر همين معنا مي عرف يكديگر اعلام كنند كه در
 .)180ص، 1، جه1421

كه با لفظ باشد يا با غيرلفظ، حتي اگر  عم است از اينامفهوم نكاح گر معتقدند برخي دي
 ،طرفين تصميم بگيرند كه لفظي در كار نباشد و نكاح به همان نفس وطي صورت بگيرد

اند  زيرا أنكحت و زوجت نگفته؛ اين صورت وطي حرام است غير در و باز صحيح است
توانند با هم  آن به نفس وطي وجود ندارد و ميولي مانعي در صحت نكاح با إنشاء 

شود كه  ب محرم باعث نميم است ولي سبزيرا درست است كه وطي محر ؛ازدواج كنند
ولي با همان زنا نكاح  ،در فرض مذكور زنا حرام است اگرچهيعني  ؛ق نشودفعل محق
 .1)1392همداني،  (نوري شود محقّق مي

توان صحت نكاح معاطاتي از طريق خاص و ويژه ميدر باب نحوه ابراز اراده، به طور 
توافق ميان خود در مورد نكاح و مهر و ساير كتابت را مورد بحث قرار داد. اگر طرفين نكاح، 

كسي ؛ امروزه زوجيت نمايند يانشا ،ند و با امضاي آنكنل مربوط به آن را مكتوب ئمسا
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بيشتر  ،شودتي كه بر زبان جاري مياز كلما ،ترديد ندارد كه اعتبار كتابت و استحكام آن
به دليل ماندگاري اثر نوشته، اختلافات راجع به مفاد عقد و شروط آن كاهش پيدا ؛ زيرا است

كه در صحت عقد نكاح، به ويژه  شود؛ ميتر كند و راه كشف حقيقت در نوشته آسانمي
به صورت لفظي حضور شهود ضروري نيست و در چنين حالتي اگر نزاع در مورد عقدي كه 

رخ دهد، راه كشف حقيقت مسدود است. به همين دليل در قراردادهاي مهم،  است، جاري شده
ند. ممكن است گفته كنحتي در عقد نكاح، براي غايت احتياط، توافق به عمل آمده را مكتوب مي

كه لفظي عقود است، نه اين يها براي ثبت و ضبط نتيجه انشاشود، مكتوب كردن نتيجه توافق
كليت ندارد و در بسياري  سخنولي اين  ؛نـدكناثر حقوقي  يبخواهند از طريق كتابت، انشا

رأي در مقام قضاوت كه از  يشود؛ درست مانند انشاقصد انشا مي ،موارد، از طريق كتابت
 و سپس  باشد دهشرأي  يكه ابتدا از طريق تلفظ، انشاگردد، نه اينطريق نوشتن، حاصل مي

 ).102، صه1422مكارم شيرازي، ( دشونوشته 
البته بايد توجه داشت كه پذيرش نكاح معاطاتي از نظر اجتماعي آثار مثبت و منفي نيز 

عدم پذيرش صحت نكاح معاطاتي، با آثار اجتماعي ناگواري مانند حمل به همراه دارد. 
نفقه، روابط نامشروع بر روابط طرفين و نبود آثار نكاح صحيح در فرزندآوري، مهر، 

ارث و ... را به دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر، پذيرش صحت آن، گسترش روابط و 
هاي سفيد با استناد به نكاح معاطاتي را دارد. به همين دليل لازم است بر فعل ازدواج

پذيرد، عمل شود و بر قصد طرفين در وقوع نكاح مبتني بر وقوع نكاح كه عرف جامعه مي
 نيز توجه گردد. 

 
 هاي پژوهشيافته

 آيد:  از تحقيق انجام شده، نتايج زير به دست مي
ـ در صحت يا عدم صحت نكاح معاطاتي ميان فقها اتفاق نظر وجود ندارد؛ اما اغلب 1

فقها با استناد به اجماع، قائل به بطلان نكاح معاطاتي هستند؛ گرچه با وجود نظرات 
 رسد.رست به نظر ميمخالف همراه بر دلايل متقن، فرض اجماع، ناد
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ـ استفاده عمده الفاظ براي بيان اراده افراد، موجب انحصار ابراز اراده از طريق لفظ 2
نيست. الفاظ صرفا مظهر و مبرز اراده بوده، طريقيت دارند؛ لذا بيان اراده به هر شكلي كه 

 كند. ابراز شود، كفايت مي

اي صريح اعلام م خود را به گونهاگر طرفين قصد ازدواج داشته باشند و اين تصميـ 3
 .گرددد، زوجيت ايجاد ميكنزوجيت صدق  ياي كه عرفاً انشانمايند، به گونه

ـ هر فعلي كه قصد و اراده طرفين را در ايجاد رابطه زوجيت و نكاح نشان دهد، 4
  .تواند مبرز اراده طرفين در نكاح معاطاتي باشد مي

هاي مختلف، متفاوت است و در ، در عرفتينكاح معـاطاـ مبرز فعلي اراده در 5
رسد در اين زمينه بايد به قصد خصوص مصاديق آن، اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر مي

طرفين مراجعه كرد و عرف را مورد بررسي قرار داد؛ زيرا طبق اصل صحت، اوفوا بالعقود 
 در دست نيست. اعتباري مصاديق نكاح معاطاتي ، دليلي بر بيو ابتنا بر قصد طرفين

قابل توصيه نباشد، دليلي  ،در بعضي مصاديقـ اگر نكاح معاطاتي بر مبناي ملاحظاتي 6
و نامشروع بودن رابطه زن و مردي كه با معاطات زندگي مشترك خود را آغاز بطلان بر 

 وجود ندارد. ،اند كرده

نيز  آن ستحكامو ا اعتبار تواند كتابت باشد كهـ يكي از طرق مقبول ابراز اراده مي7
 و عقد مفاد به راجع اختلافات نوشته، اثر ماندگاري دليل به زيرا است؛ بيشتر از لفظ

با تغيير عرف  است و تر آسان نوشته در حقيقت كشف راه كند. مي پيدا كاهش آن شروط
ايجاب و قبول مكتوب دليلي بر عدم صحت رواج كتابت و اعتماد به آن در عقود مهم،  و

 .وجود ندارد
توان آثار عقد با پذيرش وقوع نكاح معاطاتي مبتني بر اراده طرفين با افعال، ميـ 8

صحيح مانند رابطه زناشويي، ارث، و مهر را بر آن بار كرد؛ در حالي كه عدم پذيرش 
صحت نكاح معاطاتي، با آثار اجتماعي ناگواري مانند حمل روابط نامشروع بر روابط 

يح در فرزندآوري، مهر، نفقه، ارث و ... را به دنبال خواهد طرفين و نبود آثار نكاح صح
داشت؛ البته در تشخيص نكاح موقت و دايمي بودن و حمل آثار خاص هركدام نيز بايد بر 

 قصد طرفين توجه كرد.
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